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با وجود رد فیلم از سوی آکادمی «اسکار» 
تقدیر از «رفتن» در «بوسان»

بیست ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم  � شرق: 
بوســان از تاریخ ششــم تا ۱۵ اکتبر (۱۵تا ۲۴ مهر) در 
کره  جنوبی برگزار شد. برندگان بخش اصلی و رقابتی 
«جریان های نو» این جشنواره در حالی معرفی شدند 
که فیلم «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی از سوی 
هیأت داوران این جشنواره جایزه گرفت».فیلم «رفتن» 
به  عنوان نماینده سینمای افغانستان در اسکار ۲۰۱۷ 
انتخاب شــده بود، اما نام این فیلم در فهرست نهایی 
۸۵ فیلم تأیید شده از سوی آکادمی برای جوایز اسکار 
دیده نمی شــود و آکادمی اســکار نیز هنوز توضیحی 
درباره علت ردشــدن فیلم «رفتن» ارائه نداده. نوید 
محمــودی در گفت وگو با «شــرق» درباره اســتقبال 
از فیلم در جشــنواره فیلم بوســان گفت: «فیلم سه 
نمایش در جشــنواره داشــت که بــا جمعیتی زیاد  
برگزار شد».او ادامه داد: «بعد از نمایش فیلم جلسه 
پرسش و پاسخ برگزار شــد که جالب ترین نکته برای 
من، این بود که مردم درباره چیزهایی از فیلم صحبت 
می کردند که انگار مخاطب تخصصی سینما هستند؛ 
در حالی کــه مردم عــادی بودند. در شــهری که این 
جشــنواره برگزار می شد، بسیاری پیگیر سینما و فیلم 
هستند و خوشــحالم که جایزه ویژه هیأت داوران در 
بخش کارگردانی به این فیلم تعلق گرفت». دو فیلم 
چینی «چاقو در آب شــفاف» بــه کارگردانی «وانگ 
کوئبو» و «بخشــنده» ســاخته «ژانگ کی وو» به طور 
مشــترک به  عنوان برندگان جایزه بهترین فیلم بخش 
رقابتی «جریان های نو» در بیســت  و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم بوسان در کره  جنوبی معرفی شدند. 
فیلــم «بخشــنده» بــه تفاوت های بین قشــر فقیر و 
ثروتمند در جامعه معاصر چین می پردازد و داستان 
آن درباره مردی اســت که کلیه خود را می فروشــد 
و فیلم «چاقو در آب شــفاف» نیز به بررســی زندگی 
اقلیت مسلمانان در جامعه چین می پردازد و روایتگر 
داستان مردی است که نمی تواند از گاوش دل بکند. 
هیأت داوران بخش رقابتی جشــنواره فیلم بوســان 
شــامل محمــود کلاری، فیلم بردار ایرانی، ســلیمان 
سیســه از مالی، «گونت مونگا» از هنــد، «برو بیر» از 
هلنــد و «ژانگ لو» کارگــردان کره ای-چینی از فیلم 
«رفتن» به کارگردانی نویــد محمودی نیز به صورت 

ویژه تقدیر کردند. 

در پی دریافت نوبل ادبی
باب دیلن می فروشد

شــرق: با خبر غیرمنتظره برنده شــدن باب دیلن  �
برای کسب جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۶، فروش کتاب ها 
و آلبوم هــای موســیقی او به طور درخــور  توجهی 
افزایــش یافت. بــا آنکه برخــی دریافت کردن نوبل 
ادبیات به دســت باب دیلن، خواننده و ترانه ســرای 
مشــهور را چندان مناســب نمی دانند، اما بسیاری با 
شنیدن این خبر به سراغ آثار موسیقایی و کتاب هایش 
شــتافته اند. به گــزارش ایســنا از ایندیپندنت، جلد 
اول زندگی نامــه و کتــاب ترانه هــای ۱۹۶۱ – ۲۰۱۲ 
«باب دیلن» در دو روز گذشــته به شکل چشم گیری 
پرفروش شــده اســت. کتاب متن ترانه های او صبح 
پنجشــنبه (۲۲ مهرماه) در جایــگاه ۷۳ هزارو ۵۴۳ 
پرفروش ترین ها بود و پس از انتشــار خبر برنده شدن 
«دیلــن» تا رتبه ۲۰۹ بالا آمد. کتــاب زندگی نامه این 
ترانه ســرا، خواننده و آهنگ ســاز هم از رده ۱۵ هزارو 
۶۹۰ بــه رده ۲۷۸ ارتقا یافت. همیــن اتفاق درباره 
آلبوم های موسیقی او هم افتاد؛ «Greatest Hits» و 
«Blonde on Blonde» تا شب پنجشنبه به فهرست 

۲۵ سی دی و صفحه  پرفروش راه پیدا کردند. 

پلمب و فک پلمب ساختمان مؤسسه 
هنرمندان پیش کسوت

شرق: بــا پلمب ســاختمان مؤسســه هنرمندان  �
پیش کسوت به دستور شــهرداری تهران صبح شنبه 
۲۴ مهــر برخــی هنرمندان به ایــن حرکت اعتراض 
کردند و البته عصر همان روز با مساعدت شهرداری 
منطقه ۷ از این ســاختمان فک پلمب شــد. عباس 
عظیمی (مدیر مؤسســه هنرمندان پیش کسوت) روز 
گذشــته در گفت وگو با ایلنا در این باره گفت: در حال 
انجام تعمیرات ساختمان مؤسسه بودیم که مأموران 
شــهرداری تهران با حضور در مقابل ســاختمان این 
مؤسسه، آن را پلمب کردند. او ادامه داد: برای انجام 
تعمیرات با شــهرداری تهران نامه نگاری شده بود و 
مأموران شهرداری بازرســی های لازم را انجام داده 
و کاملا در جریان بودند. قدمت این ساختمان به ۵۰ 
ســال پیش بازمی گردد و مدتی  بود که به تعمیرات 
جدی نیاز داشــت. بنابر گفته عظیمی، هنرمندان در 
مقابل ســاختمان تجمع کرده  بودند و در میان آنها 
اشــخاصی مانند محمود عزیزی، سیاوش تهمورث 
و داریوش ارجمند حضور داشتند. دراین باره، خسرو 
حکیم رابط، اقدام شــهرداری برای پلمب ساختمان 
مؤسسه  هنرمندان پیش کسوت را «حرکتی ناشایست 
و بــه دور از انتظــار» خواند. ایــن نمایش نامه نویس 
پیش کســوت، دراین بــاره به ایســنا گفت: مؤسســه 
هنرمنــدان پیش کســوت کــه بیــش از ۶۰۰ عضــو 
دارد، محــل تجمع و دفتــر این هنرمندان اســت و 
شایسته نیست شــهرداری با پلمب کردن ساختمان 
این چنیــن هنرمندان را آواره کنــد. حکیم رابط تأکید 
کرد: شــهرداری بدون ملاحظه حرمــت هنرمندان 
پیش کســوت و بــدون اخطار قبلــی، کاری را انجام 
داده کــه ما توقــع آن را نداشــتیم و انتظــار داریم 

هرچه سریع تر برای رفع این مشکل اقدام شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

کمیسیون فرهنگی ورود کند

حداقــل نســل مــن و آن گــروه از هنرمندانی  �
که برآمــدن هنری  آنهــا به دوران بعــد از انقلاب 
برخورد کرده است، به خوبی به خاطر دارند چگونه 
در ســالیانی طولانی چون جزیــره ای تنها و به دور 
از هرگونــه ارتباط با جهــان مــاورای مرزهایمان، 
برای یافتــن کوچک ترین روزنه ای بــه دنیای دیگر، 
مجبور به رؤیاپــردازی در کنج خانه هــا یا احتمالا 
آتلیه هایمان بوده ایــم. در دوره ای که نه از اینترنت 
خبری بود و نه دسترســی به اطلاعات درخصوص 
آنچه در حوزه های فرهنگی یا تجسمی می گذشت، 
با چه حسرتی نگاه می کردیم به هرکسی که روزنی 
به فضای بیرون داشــت و برایمــان در حد دیده و 
برداشــتش از اتفاقات هنری دیگر ملت ها می گفت 
و بــا چه ولعی به هر کلمه و هــر نظری گوش فرا 
می دادیــم. ایــن وضعیت نه فقــط در داخل که در 
بیــرون نیز به این گونه بود. وقتی برای نخســتین بار 
فیلم «خانه دوست کجاســت» را دیدند، به ناگهان 
بخش فرهنگــی جامعه اروپایی، به ســختی و به 
اجبار، کوشــش کــرد به خاطر بیــاورد ملتی به نام 
ایران هســت که صاحب فرهنگ است و کار هنری 
هم می داند و می تواند در حوزه انسانی گفتنی هایی 
داشته باشد. هم زمان شــدن تقریبی آمدن اینترنت 
و پــا بازکردن کم کــم ماهواره هــا و برآمدن فضای 
بازتــر فرهنگــی در دوره اصلاحــات و نیــاز بــه 
تشــکیل تشــکل های صنفی، مجموعه رویکردها و 
سازوکارهای جدیدی را شکل داد که دیگر نمی شد 
با تفکر دهه های گذشته به اعمال مدیریت پرداخت 
و کارهــا را آن گونه پیــش برد که بتوانــد رضایت 
عمومــی را در هر صنــف به بار بیــاورد. در همین 
جهان معاصر، در عرصه روابط  ملت ها با ملت ها و 
دولت ها با دولت ها نیز دگرگونی هایی صورت گرفته 
اســت که در بخش دولتی به آن دیپلماســی و در 
رابطه بین ملت ها، دادوســتد فرهنگی و اقتصادی 
گفته می شــود. همان گونــه که فاکتورهــا و ابعاد 
جدیــدی هر روزه بــر زندگی اجتماعی مــا افزوده 
می شــود، در عرصه دیپلماســی نیز بــر انواع آن و 
کارکردهای هریک، تنوع و تکثر حادث می شود. این 
انواع، گاه هم پوشــانی و هم افزایی پیدا می کنند؛ با 
اهــداف رابطه های بین ملت هــا و در پاره ای موارد 
هــم در تضاد بــا یکدیگر قــرار می گیرنــد. هوش، 
درایت و موقع ســنجی هریک از این دو حوزه ملت 
و دولــت، چنانچــه از اهداف مشــترکی برخوردار 
شــوند، می تواند کمک کند تا در یک بازی برد- برد 
در رابطه با دیگر کشــورها قرار گیرند. در بین انواع 
دیپلماســی ها، دیپلماســی فرهنگی در عصری که 
دایره ارتبــاط بین ملت ها با ســرعتی عجیب رو به 
گسترش و چندوجهی شدن اســت، از کارکرد و برد 
عملی روزافزونی برخوردار اســت. طبیعی اســت 
هرچه بر دولت ها نگاهی مردم وارتر و از دیگر سو بر 
تشــکل های مردمی هم ، تفکری به روزتر، باتجربه تر 
و انعطاف پذیرتر حاکم باشــد، این دو قطب بیشــتر 
می توانند در جهت اهدافی مشــترک حرکت کنند و 
هریک بــه درصد بالاتری، اهداف حوزه مســئولیت 
خــود را تأمین کننــد و به دلایل مختلفی می شــود 
اشــاره کرد که در مواردی باعث بــروز اختلافات و 
تشــتت بین همکاری این دو حوزه می شــود. برای 
نمونــه بردن ۳۰ عدد از آثــار گنجینه موزه هنرهای 
معاصر به همراه همین تعداد از نقاشی های داخلی 
به موزه های دو کشور آلمان و ایتالیا، از جمله همان 
مسائلی است که بین تشکیلاتی مردم نهاد و ارگانی 
دولتی به اختلاف رسیده است. ان. جی. اوها حدود و 
دایره مسئولیت خود را از سه حوزه اساسنامه، عرف 
و قدرت بســیج افکار عمومی، دریافت می کنند که 
به طور طبیعی، هریک از این سه مورد مطلق نیستند 
و نسبت به متغیرها و فاکتورهای مختلفی کم، زیاد 
یا متحول می شــوند. به طورمثال، در اساســنامه که 
می تواند حدودش مشخص تر از دو مورد دیگر باشد، 
از آنجایی که بعضی از بندها ممکن است کلی باشند 
و نیاز به تفسیر و توافق درباره آنها باشد، می تواند در 
موارد و شــرایط مختلف، دایره حدودش تغییر کند، 
یا درباره عرف و تجربه گذشــته نیز چنانچه قرینه ای 
برایش یافت شود، با ارجاع به آن تجربه ها می توان 
تا حدودی میزان اختلاف ها را کم یا زیاد کرد. از بین 
ســه فاکتور نام برده شــده، «افکار عمومی» از همه 
متغیرتــر و انعطاف پذیرتر به نظــر می آید؛ به ویژه با 
ســرعت و تنوع روبه افزایش وسیله های ارتباطی و 
دسترسی به منابع خبری در کمترین زمان ممکن که 
این امــکان را نیز به وجود آورده تــا هرکس بتواند 
نظــرات و افکار خود را به راحتــی به محدوده ای از 
مخاطبان خود برساند، بحث افکار عمومی و ارتباط 
جمعــی را با تنوع و پیچیدگی هــای خاصی روبه رو 
کرده اســت که گاه این امکانــات، هم واقعیت ها را 
شفاف تر و دردســترس تر کرده و هم می تواند افکار 
عمومی یا تصمیم گیرندگان را به راه های اشــتباهی 
آدرس دهــد. ورود کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شــورای اســلامی به موضوع بردن آثار گنجینه به 
خارج، چنانچه به دور از مســائل سیاسی و جناحی، 
با کارشناســی و مشــورت کافی با صاحب نظران و 
بررســی دقیق و همه جانبــه قراردادهای فی مابین 
انجام گیرد، می تواند اقدامی مناسب و عقلانی باشد 
بر اختلاف نظرهایی که بر سر فرستادن این آثار به دو 

کشور آلمان و ایتالیا وجود دارد. 

یادداشت روز

سال چهاردهم    شماره 2704 یکشنبه   25 مهر 1395

 ناصر زراعتى

هنر

پیــش از هر چیــز، لازم می دانم این توضیح واضحــات را بدهم تا مبادا 
سوءتفاهمی ایجاد شود:

روشــن است که «پزشــکان» نیز همچون همه دیگرکسان در هر جایگاه 
اجتماعی یا شــغلی و حرفه ای، انواع و اقســام گوناگون دارند. همچنان که 
در میان اهل هنر و ادبیات نیز هنرمندان و ادیبان گوناگونی یافت می شــوند: 
خوب و متوســط و (متأســفانه گاهی) بد. در این زمینــه نیز، همچون تمام 
زمینه هــا و موارد، در ایــن جهان، «تعمیــم دادن» و صــدور «حُکم کلی» 
نادرســت و ناشایســت است. من خود دوستان پزشــک نیک و شریف بسیار 
دارم، همچنان که دوســتان نویسنده و فیلم ســاز و هنرمند نیک و شریف نیز 

(خوشبختانه) کم ندارم.
[۲۷ ســال پیش، چند نفر از همین دوســتان عزیز و نازنین پزشــک در 
بیمارســتان «ایرانمهر» تهران، جان پســرم را از مرگ نجات دادند. پســر 
امروزه ۴۰ ســاله من، آن زمان، ۱۳ سالش بود. تابستان ۱۳۶۸، همراه مادر 
و خاله هایش، در جاده تهران- قزوین، نشســته در یک رنو ۵، با تراکتوری 
تصادف کردند که نوجوانی روســتایی آن را می رانده اســت. ساعتی بعد، 
وقتی مصدومان را به بیمارســتانی دولتی در قزوین می رســانند، پزشــک 
جراح آنجا به درستی تشخیص می دهد که طحال او بر اثر ضربه پاره شده 
اســت. بلافاصله او را به اتاق عمــل می برند و طحالش را درمی آورند. از 
روز بعد، تب شــروع شد؛ تب شــدیدی که دلیلش روشن نبود. من اگر در 
انتقالش به تهران اندکی کوتاهی کرده بودم، همان جا می مُرد. در تهران، 
در بیمارســتان «ایرانمهر» بود که به لطف دوســتان عزیز پزشک و جراح، 
هــم مــا را پذیرفتند و هم پــس از چند عمل جراحی دشــوار ـ که هربار 
می گفتند: «یک درصــد امکان زنده ماندن یا به هوش آمدنش هســت!»- 
مشــخص شــد دلیل وجود عفونت در ریه و تب بالا چیســت. در آخرین 
مکالمه تلفنی با دوســت عزیز نازنینم عباس کیارســتمی، هنگامی که از 
بیمارستان به خانه برگشته بود، هر دو گفتیم که یاد آن سال و آن تصادف 
و آن شــش بار جراحی پسرم افتاده بوده ایم. تفاوت اما در این بود که پسر 
من هنگام آن جراحی ها، نوجوان بود و باوجود ضعف شــدید جسمانی، 
توانست سلامتش را بازیابد. کیارستمی چند سال بود که از مرز ۷۰ سالگی 
گذشته بود... باری، اکنون، البته افسوس خوردن ثمری ندارد]. یادش بخیر 
عباس کیارســتمی... در آن ســفرها برای فیلم برداری و در دیدارهایمان، 
با هم می گفتیم و می شــنیدیم که: خوشــا به حال ما که کارمان نوشــتن 
است و فیلم ساختن! باید همیشه شاد و شاکر باشیم که بخت یارمان بوده 
که شــغلمان انجام کارهای هنری است. اگرچه هر شغلی در این جهان، 
همچنان که لازم است و مفید، شریف و محترم نیز هست و باید باشد، اما 
برخی مشــاغل واقعا دشوار اســت. امکان داشت ما نیز ـ مثلا ـ می شدیم 
کارگر معدن زغال ســنگ. آن گاه، روزی دست کم هشت ساعت می بایست 
زیر زمین، در آن حفره های تاریک و سیاه و کم هوا، چنان کارهای سختی را 
انجــام می دادیم تا لقمه ای نان به کف آوریم و وصله این بی هنر پیچ پیچ 
کنیم. وانگهی، نوع شغل و کار مهم نیست. مهم تبحر در انجام آن است. 
یک نجار یا یک رفتگر زحمتکش و شــریف که در کارش وارد است و آن را 
با احساس مسئولیت و به  درستی انجام می دهد، البته شرف دارد بر «من» 
و «تو» نوعیِ «هنرمند» که ممکن است کارمان را درست بلد نباشیم و آن 

را خوب انجام ندهیم.
همین «بلدبودن» و «احساس مسئولیت»کردن در درست انجام دادن کار 
ـ تردیدی نیســت که ـ شامل آقایان و خانم های پزشــک جراح و غیرجراح 

هم میهن و غیرهم میهن نیز می شود.
من و کیارستمی در این زمینه نیز نظر و عقیده مان یکی بود:

«ما»ی هنرمندِ نوعی ـ ضمن شاد و شاکربودن ـ باید بدانیم و این حقیقت 

را بپذیریــم کــه هیچ مزیتی بر دیگــران نداریم و دور باد از «مــا» اگر زمانی 
بخواهیم ذره ای منت بر ســر خلق االله بگذاریم و تصــور کنیم که «این منم 

طاووس علیین شده!».
مطمئنــم پزشــکان آگاه و خردمند نیز همیــن باور را داشــته و دارند و 

خواهند داشت. 
*

پس از درگذشت عباس کیارستمی، هنرمند بزرگ ایران و جهان، فرزندان 
و هزاران دوست و دوســتدارش وقتی پیگیر دلایل مرگ او شدند، قصدشان 
«قصــاص» و دریافت «دیه» و تلافی و مجازات مقصر یا مقصران یا آنان که 

در معالجه او کوتاهی کرده بودند، نبود.
فرزندانــش بارها با شــکیبایی، با ادب و متانت تمــام، توضیح دادند که 
هدف تنها روشن شدن قضایاست و انتظار پاسخ روشن حق طبیعی آنهاست 
تا شــاید کاری کنیــم که دیگر چنین فجایعی روی ندهــد و رابطه «بیمار» و 

«پزشک» رابطه ای سالم و درست و انسانی باشد.
و اگر بعد، ناگزیر، وکیل گرفتند و شکایت کردند، دلیلش اولا دریافت نکردن 

پاسخ بود و ثانیا احترام قائل شدن برای آنچه «قانون» خوانده می شود.
عباس کیارســتمی که- متأســفانه و بدبختانه- از دنیــای ما رفت*، اما 
آیا درســت نیســت بدانیم «چرا» و «چگونه» آن همه ضعیف شــده بود که 

سرانجام، رشته حیاتش قطع شد؟
پاســخ به این پرسش ساده - اگر پزشــکان یا آقای پزشک جراحی که 
معالجه این عزیز ازدســت رفته را پذیرفته بودند، همــان زمان، صادقانه، 
روشــن و دقیق و نه با سرازیرکردن اصطلاحات مخصوص پزشکی (که ما 
عوام الناس متأســفانه از آنها سردرنمی آوریم!) چند جمله می فرمودند و 
اگر واقعا قصور یا خطایی صــورت گرفته بود، فروتنانه آن را می پذیرفتند 
[که از قدیم و ندیم گفته و نوشــته اند: آدمیزاد شــیرخام خورده ـ هرکس 
می خواهــد باشــد، در هــر مقامی و در کســوت هــر حرفه یا شــغلی ـ 
جایزالخطاســت!] و عــذری حتی کلامی می خواســتند، دیگــر نیازی به 
وکیل گرفتن و شــکایت به «نظام [محترم] پزشــکی» و بعد «دادگستری» 
نمی بود. این دو جوان متین و نیز دوســتان و دوستداران هنرمندمان پاسخ 
خود را گرفته بودند. بعد نیز اگر «نظام پزشــکی» و آقایان پزشک نشسته 
بر جایگاه والای آن، به جای ـ به اصطلاح رایج شده ـ «فرافکنی» و پیوسته 
توپ را به زمین پرسشــگران پرتاب کردن و طرح مســائل بی ربطی چون: 
«باید ببینیم چه کسی اجازه داد آقای کیارستمی برود فرانسه؟» یا: «استاد 
چرا و چگونه در آن کشور، جان به جان آفرین تسلیم کرد؟» و مظلوم نمایی 
و بهانه گیری و هی تکرار مکرراتی چون: «پزشــکان شریف ایرانی سال ها 
در جبهه هــای جنگ تحمیلی، بــه رزمندگان خدمــت کرده اند!» (یعنی 
منت گذاشــتن ســر ملت... یعنی «انجام وظیفه حرفه ای» را آن هم در دو 
دهه پیش، به شــکل ســرکوفت مطرح کردن) رها می کردند و چند کلمه 
یکی از دوســتان فیلم سازمان را (که از ســر دل شکستگی و اندوه سنگین 
حاصل از ســوگ ازدست دادن رفیق نازنینش، کمی تند بر زبان رانده بود) 
آن طور علم نمی کردند و پاســخ ها و حتی تهدیدهایی همچون: «ما دیگر 
هنرمنــدان بیمار را معالجــه نمی کنیم!» بیان نمی فرمودنــد... باری، اگر 
تنها بســنده می کردند به انجام وظیفه کوچکشان، جلسه ای کارشناسانه 
ترتیب می دادند و پرونده را بررســی می کردند و نتیجه را نیز ســریع اعلام 
می داشــتند، فرزندان کیارســتمی و دوستان و دوســتدارانش پاسخ خود 
را گرفتــه بودند و اگرچه امکان نداشــت و ندارد که اندوه ســنگین و تلخ 
سوگ ازدســت دادن چنان وجود عزیزی را بتوان به این زودی ها فراموش 
کرد، اما می رفتند پی کار و زندگی شــان و این همه وقت و انرژی ارزشمند 
صرف تیشــه دادن و اره گرفتن نمی شد و دیگر نیازی به آن نامه نگاری ها و 
مصاحبه ها برای پاسخ دادن و هی توضیح چندبارتکرارشده را تکرارکردن 

نبود... .
ولــی در کمال تأســف ـ و البته حیرت ـ دیدیم کــه بارها، کار حتی به 
تهدیدهایی ناپســند کشــید (تهدید نبش قبر و جنازه از گور بیرون کشیدن 
و از این حرف ها...) و خط ونشان کشــیدن و به میان آوردن بهانه هایی چون 

«سیاسی»کردن قضایا و... .
بــاری، اگر پیگیری و پایداری ـ نوشــتم که ـ معقــول، قانونی و همراه 
با متانت فرزندان کیارســتمی نبود، شــاید این حکم ســبُک آخر نیز حتی 
صادر نمی شــد؛ حکمی که ضمن پذیرش قصورهای چندگانه آقای دکتر 
جــراح، گویا مجازات ایشــان را تنها ســه ماه ممنوعیــت از ویزیت بیمار، 
آن هم «فقط» در همان «مکان ارتکاب قصور» (یعنی بیمارســتان متعلق 
به ایشــان) تعیین فرموده اند. البته آقای دکتر می توانند در بیمارستان های 

دیگر، «مریض ببینند» و جراحی بفرمایند!
بگذریم...

حالا، آقای دکتر جراح مُهر سکوت از لب برداشته اند و در مصاحبه ای، 
ضمن اعتراض شدید به حکم ناعادلانه صادرشده از سوی همکاران خود، 
کشــف کرده اند که کیارستمی در فرانســه افتاده زمین و سرش خورده به 
جایی و حتما خون ریزی مغزی کرده و صبح هم او را مُرده، در تختخواب 
بیمارستان یافته اند!... [عجب!] البته ایشان با «مرحوم استاد کیارستمی» 
و آثارشان از قبل آشنا بوده اند. حتی گویا در کشور سوئیس، آن فیلم... چی 
بود اسمش؟... یادشان نمی آید... همان که آن پسربچه از مدرسه می رود 
خانه... بله... همان فیلم معروف «اســتاد» را هم اولا «خریده» بوده اند و 
ثانیا لطف کرده، آن را تماشــا هم کرده بوده اند! (حرف های ایشــان را که 

بخوانید، واقعا حیرت می کنید).**
جایی خواندم که وقتی عباس کیارستمی از بیمارستان به خانه برگشته 
بود، یک بار که همین آقای دکتــر برای دیدن او می روند در خانه آن عزیز، 
کیارستمی ایشــان را به خانه راه نمی دهد. مؤدبانه می گوید از آقای دکتر 

تشکر کنند و به ایشان بگویند که: «بهتر است ما همدیگر را نبینیم».
بــه عقیده من، همان بار و همان جا، آقــای دکتر به مجازات قصور در 

انجام وظیفه خود رسیده  بوده اند.
و اما...

مــن اگر جای این آقای دکتر بودم، یک بار هم که شــده در عمرم، اندکی 
فروتنی نشــان مــی دادم و چنین حکم واقعا ســبکی را می پذیرفتم و آن را 
بــر دیده می نهادم. آن گاه، آن ســاعت هایی را که در بیمارســتانم قبلا بیمار 
می دیدم یا جراحی می کردم، در این ســه ماه، در خانه می نشســتم و دستور 
می دادم تمام فیلم ها و کتاب های عباس کیارستمی را برایم تهیه کنند. بعد، 
در کمال آرامش، می نشستم به تماشای آن فیلم های زیبای ارزشمند دیدنی 

و خواندن آن کتاب ها... .
تصور می کنم آن گاه، پس از تماشــای دوباره «خانه دوست کجاست؟»، 
اولا دیگر نام این فیلم بسیار مشهور از خاطرم نمی رفت و ثانیا درک می کردم 
که حرف و پیام فیلم ســاز- کســی که مســئولیت حفظ جانش برعهده من 

افتاده بوده ـ چیست.
مطمئنم پشــیمان نمی شدم و افسوس نمی خوردم که دچار اندکی ضرر 
و زیان «مادی» شــده ام، زیرا درعوض، کلی بر «معنویات»م افزوده می شــد 
و می آموختم که انجام درســت «وظیفه» چقدر مهم اســت، در هر مقام و 

جایگاهی که باشیم و هر شغل و حرفه ای که داشته باشیم.
هفتم اکتبر ۲۰۱۶

گوتنبرگ سوئد
*) جایی نوشــتم که: این هنرمند بزرگ ایران و جهان با آن هوشــیاری و 
قدرت آفرینشگری هنری و آن نگاه ویژه، ارزشمند و انسانی و شاعرانه اش به 
جهان و کار جهان، حداقل تا ۱۰ سال دیگر می توانست کار کند: عکس بگیرد، 
فیلم بسازد، شعر بنویســد، کتاب گزیده فراهم کند، درس بدهد، تجربه های 
ارزشمندش را در اختیار جوانان بااستعداد سرتاسر جهان بگذارد، نمایشگاه 
برگــزار کند و همچنان بر غنــای «هنر» بیفزاید. از آن پس نیــز، با توجه به 
ســلامتی جسم و جانش و نیز مراقبت بجا و شایسته و بایسته ای که از خود 
می کرد، باز، دســت کم شاید تا بیش از ۲۰ سال دیگر می توانست زندگی کند؛ 
همان «زندگی» که آن همه دوســتش داشــت و حتی در اوج فاجعه و زیر 

سایه سیاه و سنگین «مرگ»، معتقد بود که باید «ادامه» داشته باشد.
culture/cinema/۵۸۶۸۶۶/http://www.khabaronline.ir/detail(**

 على فرامرزى

توصیه اى محبانه به آقاى دکتر

شرق: سرنوشت سیدمحمد امامی، سرمایه گذار سریال 
«شــهرزاد»، بی شــباهت به پایان بندی خود ســریال 
نیســت؛ تعلیقی که مشخص نبود این سریال به فصل 
بعدی خواهد رسید یا خیر؟ امامی همان تهیه کننده ای 
است که با قدرت از اســتاندارد سریال سازی در شبکه 
نمایــش خانگی صحبــت می کرد و طبعــا برخی از 
این استاندارد ســازی ها را به واســطه ســرمایه گذاری 
و صــرف پــول در جهت کیفیت هرچه بهتر ســاخت 
این گونه ســریال ها می دانســت که به گفته بســیاری 
از تهیه کننده هــای ســینما، معــادلات را در سیســتم 
پرداخت های سینما تغییر داد. پس از انتشار اخباری از 
بازداشت این ســرمایه گذار و بلاتکلیفی پروژه هایی که 
به واسطه سرمایه گذاری او به مرحله تولید رسیده اند، 
یک نماینده مجلس در گفت وگو با «خانه ملت» فاش 
کــرده که تهیه کننده «شــهرزاد» درگیــر یک اختلاس 
هشــت  هــزار  میلیاردتومانی شــده اســت. همچنین 
«تابناک» از فصل تــازه پرونده محمد امامی خبر داده 
و مدعی شده ســیدمحمد امامی، مالکیت «ابد و یک 
روز» را در اختیار داشته، در «خوب بد جلف»، ساخته 
پیمان قاسم خانی نیز سرمایه گذار بوده و ۳۰۰  میلیون 
از ســرمایه «کاناپــه»، اثر تازه کیانــوش عیاری را هم 
تأمین کرده اســت. «فروشــنده»، «محمدرسول االله» و 
«دراکولا» سه فیلم ســینمایی ای است که گفته شده 
رایت شــبکه خانگی اش از ســوی او خریداری شده و 
ظاهــرا مذاکراتی برای خرید رایــت «نهنگ عنبر۲» و 
«گشــت ۲» از ســوی امامی نیز انجام شده. همچنین 
«تابناک» براساس شــنیده هایش مدعی شده سازمان 
ســینمایی از پنــج مــاه پیــش، فعالیــت تهیه کننده 
«شــهرزاد» را در مقام تهیه کننده آثــار جدید متوقف 
کرده بــود و درواقع آنچه اکنون با دســتگیری امامی 
عیان شده، در ماه های گذشته به صورت غیررسانه ای 

نمود بیشتری داشته است. 
اختلاس  هزار  میلیاردتومانی

اما آنچه به ابهام های پرونده شهرزاد و سرمایه گذار 
دربندش افزوده،  افشاگری یک نماینده مجلس درباره 
ســیدمحمد امامی اســت. امیر خجســته، نماینده و 
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 
مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری «خانه ملت» از یک 
پرونده هشــت  هزار  میلیاردتومانــی صحبت کرده که 
ظاهرا قرار اســت در جریان رسیدگی به آن، اشخاص 
دیگری نیز دســتگیر شــوند. بنابراین، سرنوشت تولید 

محبوب تریــن محصول شــبکه نمایــش خانگی، در 
هاله ای از ابهام فرورفته اســت. خجســته درباره رقم 
این اختــلاس و پیگیری هــای مجلــس دراین باره به 
خانــه ملت گفته: «با توجه به اینکه قریب به هشــت 
هزار  میلیــارد تومان تخلف مالــی در صندوق ذخیره 
فرهنگیان صورت گرفته اســت، تحقیق وتفحص را با 
قاطعیــت در مجلس پیگیری خواهیــم کرد و به طور 
حتم بایــد متخلفــان در صندوق ذخیــره فرهنگیان 

مشخص شوند».
ایــن نماینده مجلس همچنین از دســتگیری افراد 
بیشــتری در رابطه با این پرونده خبــر داده و افزوده: 
«افــراد دیگری هم به همین زودی دســتگیر خواهند 
شد، البته دســتگاه های نظارتی در این خصوص ورود 
جدی داشته اند و باید از اقدامات دستگاه های نظارتی 

از جمله سیستم قضائی تشکر کرد».
پول شویی به روایت «موسوی»

ماه ها پس از توزیع ســریال «شــهرزاد» در شبکه 
نمایــش خانگــی، برخــی از تهیه کنندگان ســینما از 
کــه  پرداخت هایــی  و  نامتعارف بــودن دســتمزدها 
در ســاخت ایــن ســریال ها انجام می شــود صحبت 

می کردند. غلامرضا موسوی، تهیه کننده سینما، یکی از 
این افراد است که دلایل خودش را برای انتقاد به این 
جریان دارد. او دراین باره به «شرق» می گوید: «مسائل 
پیش آمده در جریان شبکه نمایش خانگی و عملکرد 
مدیرکل شــبکه نمایش خانگــی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی باعث شد با سیستمی مواجه شویم که 
عملا واژه اقتصاد ســینمای ایران دچار معضل شود. 
مقصودم تزریق پول هایی است که مشخص نیست از 

کجا وارد شبکه نمایش خانگی می شود».
او ادامــه داد: «پرداخــت دســتمزدهای نجومی 
کنترل ناپذیر باعث شــد تــا به اقتصاد ســینما لطمه 
وارد شــود، مــن ســه ســال پیــش درباره پروســه 
ســرمایه گذاری در شــبکه نمایــش خانگــی و اینکه 
این قبیل ســرمایه گذاری ها مشــکوک به پول شــویی 
اســت صحبت کــردم. آقایی گفته بودنــد که مفهوم 
پول شــویی را نمی شناسم، ظاهرا همین بزرگوار اکنون 
بــه جــرم پول هایی بی حســاب در زنــدان جمهوری 
اســلامی حضور دارد و جالب اســت که ایــن روزها 
این پیش بینی ها شــکل عینی به خود گرفته. طبعا در 
شــبکه نمایش خانگی و به طور کل هــر کار اقتصادی 

به اصطلاح نیاز است که درآمد، هزینه را بپوشاند و در 
بسیاری از آثاری که در شبکه نمایش خانگی می بینیم، 
منطــق اقتصــادی وجود نــدارد و قاعدتــا پول هایی 
که وارد این چرخه می شــود، دلیلی برای ســودبردن 
سرمایه گذارانش وجود ندارد و اینجاست که استنباط 

به پول شویی به وجود می آید».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفــت: 
«پرداخت دســتمزد های نجومی بــه بازیگران باعث 
شــده تا اقتصاد سینما دچار معضل شــود، پرداخت 
پول هایی که اکثرا به نظر نمی آید منشأ سالمی داشته 
باشــند و متأســفم که پرداخت چنین دســتمزدهایی 
باعث شد تا دود آن به چشم خودشان برود». او ادامه 
داد: «تعــداد آثار مجوزداده شــده در شــبکه نمایش 
خانگی به قدری اســت که کمر این سیستم را خواهد 
شکســت و به نظر مــن برخی از این ســریال ها باعث 
خیر در شبکه نمایش خانگی نخواهد شد. کارنابلدی 
برخی از مســئولان باعث شده تا هم زمان چند سریال 
مجوز بگیرند و طبیعتــا در زمان نمایش آنها، به جای 
هم پوشانی، سریال ها رقابت خواهند داشت و احتمال 

خسارات بیشتری متصور است».
سریال ۲۰  میلیاردی

طبق گفته سیدهادی رضوی، از دیگر سرمایه گذاران 
فصل نخســت ســریال «شــهرزاد»، هزینه ای بالغ بر 
۲۰  میلیارد تومان صرف ســاخت این مجموعه شــد؛ 
اتفاقی که در همان روزها بســیاری را متوجه اعداد و 
ارقام و هزینه های ســاخت این سریال کرد. هرچند که 
ســیدمحمد امامی در پروسه سرمایه گذاری بسیاری از 
پروژه های سینمایی دخیل بوده و تکلیف ادامه ساخت 
این پروژه هــا یا طلب های ســازندگان ایــن آثار هنوز 
مشخص نیست. علاوه بر معدود پروژه هایی همچون 
فیلم سینمایی «کاناپه»، به کارگردانی کیانوش عیاری 
که با سرمایه گذاری ۲۰  درصدی امامی مقابل دوربین 
رفت و آنها قصد رســیدگی به اتفاقــات مالی پروژه و 
پرداخت ســهم ســرمایه گذار را دارند، در باقی موارد 
همچون ســاخت ســریال «شــهرزاد» تکلیــف هنوز 
نامشــخص اســت. طبق شــنیده ها فصل دوم سریال 
«شــهرزاد» به مرور مراحل تولید را پشت سر می گذارد 
و ظاهرا خللی در ســاختش ایجاد نشده، اما باید دید 
به مرور کدام یک از این پروژه ها خبرســاز خواهند شــد 
و برگ دیگری از اتفاقات پشت پرده این سرمایه گذاری 

پرماجرا را افشا خواهند کرد. 

افشا گری یک نماینده از اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذار سریال

شب شهرزاد کُشان


